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  پنجم  بخشِ گفتارنخستِ

  ی ساز درتمدن آن وسهم  ايرانى فرهنگ ويژگيهای

توسط مجموعۀ عناصر فرهنگیِ برخاسته از  هر دينی در ميان هر قومی در جهانِ باستان به
گذاريهای  بينی آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه دينی با احکامی که بر مبنای ارزش جهان

رو، ما وقتی فرهنگ يک قوم در  از اين. آن قوم وضع کرد سبب تحکيم و تثبيتِ آن عناصر شد
کنيم ناگزيريم که مطالعه را از درون باورهای دينیِ آن قوم انجام  را مطالعه میجهان باستان 

نگریِ آن قوم برخاسته  ياد داشته باشيم که آئينها و باورهای دينی از فرهنگ و جهان دهيم و به
  . جهان و انسان بوده است دهندۀ نحوۀ نگرشِ آن قوم به کننده و بازتاب بوده و تعريف و تبيين

شاهنشاهی هخامنشی بسياری ازعناصر فرهنگ قوم ايرانی که دين  از زرتشت ودر سخن
ديديم که دينی که از فرهنگ ايرانی برخاسته بود دينی . ايرانی از آن برخاسته بود را شناختيم

يی۔ هدفش ساختن انسانهای فرزانه بود که  خلاف ديگر اديان خاورميانه بود دنيانگر، که ۔به
دنيانگریِ فرهنگ ايرانی سبب شد که همراه با . ۀ انسانی باشنددر خدمت سعادت جامع

. شد تشکيل شاهنشاهی ايران تمدنی شکل بگيرد که تحولی بديع در جهان باستان شمرده می
. نگری بود حالت دنيايی و انسان نگری به اين تحولْ چرخشِ تمدن از حالت دينی و آخرت

 هخامنشی دولتهائی بودند در خدمت دين که يیِ ماقبل ديديم که همۀ دولتهای خاورميانه
خدمت خدا و معبد درآورده و ديدگانِ انسان را متوجهِ جهانِ موهومِ پس از مرگ  انسان را به
اين دولتها کليۀ تلاشهای تمدنی را صرف ساختن معابد و خشنود کردنِ خدايان . کرده بودند

 در رأس هرکدام از اين دولتها يک .کردند هدف ساختنِ زندگیِ موهومِ اخرویِ انسان می به
ايستاده بود که خدا او را برگزيده و سلطنت داده بود تا دين و پرستش ) پيامبرشاه(نمايندۀ خدا 

لذا جهاد . او را در جهان گسترش دهد و دينهای ديگر و پرستش خدايان ديگر را براندازد
بر همگانْ هدف اوليۀ کليۀ برای براندازی خدايان و دينهای غيرخودی و تحميل دين خودی 

نتيجۀ اين جهاد نيز با مثالهای گوناگون ديديم که کشتارها و تخريبها و . اين دولتها بود
  . گرفت پايان بود که توسط گزيدگان خدايانِ متخاصم انجام می تاراجها و ستمهای بی

صۀ جهانی عر هستی پا به م با نگرش نوينی به و ديديم که قوم ايرانی ازآغاز سدۀ ششم پ
حيثيت و  اساس اين نگرش را احترام به. زمان برای همۀ اقوام جهان ناشناخته بود نهاد که تا آن

داد، اصل جهادِ  آزادی انسان در انتخاب دين و عقيدۀ خويش شکل می منزلتِ انسان و باور به
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ی همزيستی کرد، و هدف دولت را فراهم آوردنِ کليۀ امکالات لازم برا کلی نفی می دينی را به
آميز همۀ اقوام و ملل و اديان و عقايدِ گوناگون در زير چتر حاکميت مقتدرِ  برادرانه و مسالمت

بر همين شالودۀ فکری بود که ديديم دولت هخامنشی، . قرار داده بود) خشَترَ(گستر  عدالت
ايد و باورها همۀ فرهنگها و زبانها و اديان و عق مفهوم امروزينش، دولتی سکولار بود که به به
  . کرد رشد فرهنگها در سرزمينهای زيرسلطۀ خويش کمک می نگريست و به ديدۀ احترام می به

قوم ايرانی که چنين تمدنی را تشکيل داده بود مجموعۀ خصلتهائی داشت که در ديگر 
تر از تمدن  بسيار بودند اقوامی که تمدن بسيار کهن. اقوام جهان باستان ديده نشده است

زمان نتوانسته بود که از بينش تنگِ  کدام از آنها تا آن  داشتند، ولی دولت در هيچايرانی
زمانی که شاهنشاهی ايران در . نگر شود نگریْ جهان جای قبيله يی رهايی يابد، و به قبيله

رودان و مصر در اوج شکوه بود، و تجربۀ دوهزار  م تشکيل شد، تمدن ميان اواخر سدۀ هفتم پ
هايش در خدمتِ خدايان خودی و  ازنده را در کنار خود داشت، ولی همۀ تجربهسال فعاليت س

و همين سبب شده بود که انسان در اين دولتها . معابدِ خودی بود نه در خدمت سعادت انسان
برَدۀ معبد و پيامبرشاه باشد و تلاش تمدنيش را در پای معبد فدا کند، همۀ عمرش را در نوعی 

اين خوش باشد که پس از مرگش در  ه و دستگاهِ دينی تلف کند و دلش بهبردگی برای پيامبرشا
  . سعادت جاويد خواهد رسيد باغهای سرسبزِ آسمانی در ملک پيامبرشاه به

ترين  ايرانی نيز با فرهنگ ويژۀ خويش قومی بود که آمادگیِ آن را داشت که سازنده
شناسی در   و رياضيات و هندسه و کيهانزمان علومِ طب در آن. سهم را در تمدن جهانی ايفا کند

علوم را کاهنان و . ترين حد رسيده بود؛ ولی همه در خدمت معبد بود بابل و مصر به پيشرفته
پای معبد  آوردهای علمیِ خويش را به متوليانِ معابد در انحصار خويش داشتند، و دست

غيير کرد؛ علوم از انحصار اما با تشکيل شاهنشاهیِ جهانیِ هخامنشی اين وضع ت. ريختند می
معبد بيرون آمد و همگانی شد؛ مؤسسات علمی و فرهنگی که شاهنشاهان ايران در بابل و مصر 

و ديديم . کرد که علوم خويش را در خدمت بشريت قرار دهند دائر کردند کاهنان را موظف می
 از آنجا که اذهان کردند که شمار بسياری از يونانيانی که در مصر برای ايرانيان مزدوری می

يونان بردند؛ و ديديم  های علمیِ خويش را به مستعد داشتند نزد مصريان آموزش ديدند و يافته
آموختگان دوران  نام بزرگان علم در يونان باستان شهرت دارند دانش که همۀ کسانی که به

و نزد کرد  فروشی می ديديم که افلاطون در مصر روغن. هخامنشی در مصر و بابل بودند
اکنون که . بابل رفت او برای يادگيری فنون اخترشناسی نيز به. ديد مصريان آموزش می

افلاطون را در » تيمايوس«هزاران سند از علوم بابلی کشف و ترجمه شده است ما وقتی رسالۀ 
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شويم که بخشی از آن ترجمۀ ناقصی از اخترشناسیِ بابلی  گذاريم متوجه می کنار اين اسناد می
. کند ی ايرانی ۔آشکارا۔ خودنمايی می»وهومنِە« و آنجا که سخن از آفرينش است نيز است؛

بينيم؛ يعنی انتقال دادنِ بخشی از علمِ طبِ  در رياضيات و طبِ يونانی نيز همين موضوع را می
بينيم که با تمدن ايرانی آشنايی نزديک  می» الکبيادس«افلاطون را در رسالۀ . يونان مصری به

کوشد که يونانيان را با اين عناصر  شناسد و می و بسياری از عناصر فرهنگ ايرانی را میدارد، 
اکنون که . آموختگان مدارس پزشکیِ مصر بود بقراط نيز از دانش. والا و ارجمند آشنا کند

نامهای  شود که دو رسالۀ او به های مصريان کشف و ترجمه شده است معلومِ ما می نوشته
های مصری است که  ترجمۀ نسبتاً دقيقی از رساله» دربارۀ کارد پزشکی«و » يربيماريهای واگ«

هراکليتوس نيز در بابل تحصيل کرده بود و آنچه . چندين سده پيش از بقراط تأليف شده بوده
گير شدنِ علوم و فنون نتيجۀ  و اين همه. که نوشت و انتشار داد از دانشمندانِ بابلی آموخته بود

  . دارِ شاهنشاهیِ هخامنشی بود  علوم و فنون در سايۀ اصلاحاتِ دامنهآزاد شدنِ اين
فرمان داريوش بزرگ و  گير شدن علوم و فنون مصری و بابلی نتيجۀ آزادسازی علم به همه

ترين  در جای خود از نوشتۀ يکی از بلندپايه. جانشينانش در مصر و کلده از انحصار معبد بود
او فرمان داد که مرکز بزرگ آموزش علم  گونه به وش بزرگ چهکاهنان مصری خوانديم که داري

اين . اين علم بپردازد مندان به آموزش دادن علاقه طب در مصر با هزينۀ دولت تأسيس کند و به
معنای صدور فرمان همگانی شدن علم و بيرون آمدن آن از حالت رازآميز و انحصاریِ گذشته  به

.  قرار داشت، و برای خدمت به معبد و پيامبرشاه بودبود که اسرارش فقط در دست کاهنان
سعادت و بهزيستی بشريت  آوردهای تمدنیِ بشر را برای خدمت به فرهنگ ايرانی دست

تشويقها و نوازشهائی که دربار ايران و حکومتگران ايرانی به دانشمندان . خواست می
خدمت  م که توسط ايرانيان بههای يونانيانی خواندي هايش از نوشته کردند را نيز نمونه می

همين  تواند دربارۀ مصريان و بابليان که آموزندگانِ علوم و فنون به و اين می. گرفته شده بودند
  . يونانيان بودند بسيار بيشتر بوده باشد

فرمان شاهنشاهان هخامنشی دنيای نوينی را در جلوِ  آزادسازی علوم از انحصار معبد به
آموزش نزد مصريان و بابليان  يانِ دارای اذهانِ مستعد وقتی شروع بهيونان. ديد بشريت گشود

آنها چونکه . ذهنشان نرسيده بود رو شدند که تا پيش از آن به کردند با شگفتيهای نوينی روبه
لای  هاشان داشتند اين شگفتيها را نيز در لابه ها و آموخته عادت به يادداشت کردنِ ديده

های هرودوت و افلاطون و ديگر يونانيان اين  در نوشته. اند گذاشتههاشان برای ما باز نوشته
هائی  ها است که ما را با جنبه اَشکالِ گوناگون بيان شده است؛ و همين نوشته زدگی به شگفت
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فهماندَ که علوم بابلی و  ما می سازد؛ بعلاوه به از فرهنگ ايرانيان و کلدانيان و مصريان آشنا می
های افلاطون  نوشته. سط چه کسانی و در چه زمانی به يونان انتقال يافتگونه و تو مصری چه

کند که مطمئن شويم او و استادش سقراط همۀ  ما کمک می در اين زمينه بيش از همه به
شان، از طب و اخترشناسی و رياضيات و موسيقی، را نزد مصريان و بابليان  های علمی دانسته

و نيز دياليتيکِ » مُثُل«کند که بدانيم افلاطون نظريۀ  مک میما ک ها به همين نوشته. آموختند
شود او از ايرانيان  خير و شر را نزد ايرانيان آموخت، و آنچه فلسفۀ اشراقی افلاطون ناميده می

آموختگان دوران آزادسازی علوم و  آهنگان علوم و فنون يونانیْ دانش همۀ پيش. گرفته بود
 معبد و کاهنان بودند، و آنچه در يونان انتشار دادند بازنويسی فنون مصری و بابلی از انحصار
در جای . نوبۀ خودش ۔البته۔ هنر بزرگی بود ها بود؛ و اين به و تدوين و تنظيمِ اين آموخته

کار انتقال علوم و  بعد چه شمار از يونانيان دست به خود ديديم که از زمان داريوش بزرگ به
  . گذاری کردند علوم و فنون شدند و تمدن يونانی را پايهيونان و تدوين اين  فنون به

کار  کرد که به آن بخش از ارزشهای فرهنگی و عناصر تمدنی توجه می قوم ايرانی به
آمد؛ يعنی آنچه در ايران مورد توجه بود توسعۀ اقتصادی و رفاه  ساختن و آباد کردن جهان می

آن و نيز توسعۀ  و اقداماتِ عمرانیِ مربوط بهتوانست از راه توسعۀ کشاورزی  مردم بود که می
شد عناصر مادی  آنچه در ايران بها داده می عبارت ديگر، به به. صنايع و تجارت تحقق يابد

کشاورزی در ايران اهميت خاصی داده  به. تمدن بود که در ارتباط با زندگی عملی قرار داشت
قرار گرفته بود، تعاليمی که کشاورزی و شد، و اين اهميت در تعاليمِ زرتشت مورد تأکيد  می

شمرد که موجب خشنودی خدا بود و انسان را  درختکاری را در زمرۀ کارهای نيکی می
گزينوفون که آشنايی بسياری دربارۀ ايران داشته از زبان استادش سقراط . داد رستگاری می

ارتش برای پاسداری از  بههمان اندازه که  يکی از يونانيان نوشته که شاهان ايران به خطاب به
رو است که آنها، هم شخصًا  از اين. گذارند کشاورزی اهميت می دهند، به دولت بها می

ئی را برای بازرسیِ امور زمينها و  کنند و هم مأموران ويژه مناطق گوناگونِ کشور سرکشی می به
مينهای زيرِ اختيار آنها به کارگزارانی که کشت و زرع را در ز. کنند امور کشاورزی گسيل می

ولی اگر . دهند خودشان رونق بيشتری داده و درختان زيادی کاشته باشند پاداش درخور می
های  توجهی نموده و سختگيريها و شيوه اين امر کم متوجه شوند که يکی از کارگزارانشان به
نين جمعيت و دارای زمينهای باير بسيار باشد، چ نامناسبِ او سبب شده که سرزمينش کم

گونه که  نيز، شاهان ايران همان. دهند ديگری می کنند و جايش را به کارگزاری را برکنار می
کسانی که زمينهای  دهند، به کنند پاداش می خاطر فداکاريهائی که می افسران دلير ارتش به به
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   ١.دهند وسيعی را با کشاورزی و باغداری آباد کرده باشند پاداش می
اميرِ يکی از شهرهای يونانی  يم که شهريار پارسیِ غرب اناتولی بهنيز در جای خود ديد

  . جای او خواهد گماشت فرمان داد که يا سرزمينهای زير حاکميتش را آباد کند يا ديگری را به
های ادارۀ کشور در  اندازِ نخستينِ برنامه هدفِ سعاتِ انسانْ چشم آبادسازیِ جهان به

 اين مسئوليتی بود که تعاليم دين ايرانی بر دوش دستگاه دستگاه دولتیِ هخامنشی بود، و
  . دولتی ايران نهاده بود

گزاران که در کَلدهَ و مصر  گويان و جادوگران و خواب بينان و غيب فنونِ اختربينان و فال
رواج داشت و در يونان نيز طرفدارانش همگان بودند، در ايران طرفدار نداشت؛ زيرا ايرانيان 

يم دينشان آموخته بودند که سنتهايی که خدا در طبيعت نهاده است تغييرناپذيرند؛ و بنابر تعال
تواند که به  تواند که در آنها دخل و تصرفی کند و نه می گوئی نه می بين و غيب هيچ فال

ايرانيان عقيده نداشتند که کسی از انسانها بتواند در اموری که مربوط . رازهای غيبی پی ببرد
. ر است دخالت کند يا از اسرار آن آگاه گردد، يا بتواند از ارادۀ خدا باخبر شودپروردگا به
گرفتند و  چيزی نمی بينان و جادوگران را به دانی و فال سبب هم ايرانيها مدعيانِ غيب همين به

کردند؛ و حتی در  ناميدند و مسخره می دادند را جاهل می آنها عقيده نشان می کسانی که به
. شد شان که در اوستا آمده بود آشکارا از جادوگران و جادوگری ابراز نفرت می نیتعاليم دي

بانگ بلند از جادوگران و پيروان جادوگران ابراز  صراحت و به به) ۱۲يسَنَە(ديديم که در اوستا 
سقراط همين باورها را از ايرانيان گرفته بود و کوشيد که در يونان انتشار . انزجار شده بود

ولی شاگردش . تکفير و اعدام او انجاميد  تلاش برای انتشار اين باورها بود که بهدهد، و
افلاطون کوشيد که برای نشر اين باورها و القای اين فکر که انسانها نخواهند توانست که ارادۀ 

  . تری عمل کند تر و باتدبيرانه های نرم شيوه خدايان را بشناسند به
نهادند، زيرا اينها  ن و مهندسان و صنعتگران ارجِ بسيار می پزشکان و معمارا ايرانيان به
و ديديم که چنين انسانهائی از . کردند ساختن جهان برای انسان کمک می با خدماتشان به

ولی آنچه در يونان فلسفه . اطراف و اکناف جهان در ايران گرد آمده و مشغول خدمت بودند
کار قيل  کردند که به فايده تلقی می مباحث نظریِ بیناميده شد را حکومتگران و بزرگانِ ايران 

گونه حمايتی را در  توانست که هيچ رو فلسفه نمی از اين. خوردَ و نتيجۀ عملی ندارد و قال می
آنان با عمل خودشان . ايرانيانْ مرد عمل بودند نه مرد سخن و قيل و قال. دست آوردَ ايران به

کردند که  پرداختند، و احساس نمی ساختند و می د میجهان را چنانکه مقبولِ طبعِ بشر بو
م که در يونان  های پنجم و چهارم پ حتی در سده. فلسفه و مباحثِ فلسفی نيازمند باشند به
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عرصۀ وجود نهادند در ايران جز به پزشکان و مهندسان و  وران نامداری پا به فيلسوفان و سخن
ديگر  فنونشان را از مصر و بابل اخذ کرده بودند، بهنگارگران و پيکرتراشانِ يونانی که علوم و 

شد، و کارهائی که مردانی همچون سوفسطائيان و سقراط  علوم و فنون يونانی توجهی داده نمی
کن تلقی  تلف سازان ايرانی بيهوده و وقت داران و جهان نظر جهان کردند به و شاگردان آنها می

بار نيز  ای مردم هيچ سودی دربر ندارد بلکه زيانشد که گفتن و شنيدن آنها نه تنها بر می
درستیِ اين . دارد گيرد و مردم را از کار و سازندگی بازمی هست؛ زيرا وقت مردم را بيهوده می

اثبات رسيد، و يونانيانْ ناتوانی  خاورميانه و پيامدهای آن به نظر با يورش اسکندر مقدونی به
نحوی نشان دادند، خاورميانه را وارد دوران درازی از ترين  روشن خويش را در ادارۀ جهان به

تمدن ايرانی و کل تمدن و فرهنگ  ناپذيری به آشوب و ناامنی کردند، و زيانهای جبران
های فلسفی که نامداران يونان پرداخته  همه نظريه خاورميانه وارد آوردند؛ و معلوم شد که آن

. تمدن بشری خدمت کند تواند که به د، و نمیخورَ سازی نمی داری و جهان درد جهان بودند به
های سياسیِ فيلسوفان بزرگ يونان  اگر جهانْ ديگرگونه شده و از انديشه) در زمانِ ما(اکنون 

گونۀ  باستان در غرب نتايج عملی بيرون کشيده شده است، در آن روزگارِ ديرينه جهان به
اکنون که جهان در . خورد روزگار نمیداریِ  درد جهان ديگری بود و تراوشات ذهنی آنها به

آستانۀ وارد شدن به هزارۀ سوم مسيحی است بار ديگر تمدن جهانی در حال برگشت به بينش 
بخش و دور شدن از مباحث  آوری به فعاليتهای مادیِ سعادت مسلط در ايرانِ هخامنشی و روی

خود رهاشدنِ بسياری  شايد سدۀ نخست هزارۀ سوم مسيحی سدۀ به. ثمرِ فلسفۀ نظری است بی
گرايانه باشد که  سازانه و عمل از مباحث فلسفۀ نظری، و دوران مسلط شدن همان بينش جهان

رسد که با جهانگير شدنِ آنچه که تمدن و  نظر می به. ايرانيان در زمان هخامنشی داشتند
در راه ) یهزارۀ سوم مسيح(شود، ما در سدۀ نخستِ هزارۀ آينده  فرهنگ آمريکايی ناميده می

  . بينیِ ايران هخامنشی قرار گيريم بينی شبيه جهان بازگشت به جهان
آموختند تعاليمی بود که برای زندگیِ اجتماعی و برای ادارۀ  و اما آنچه ايرانيان می

آموختند و چنان تربيت  آنها به فرزندانشان همۀ صفتهای نيکو می. جامعه کارآيی داشت
آموختند که از پيرانِ  ها از کودکی می به بچه. آنها شکل نگيردکردند که خصلتهای بد در  می

آنها  کارآزموده اطاعت کنند، و در نوجوانی فنون سوارکاری و شکارگری و مقابله با خطر به
کشاورزی و آبياری که البته بخشی از زندگی روزمرۀ مردم سراسر کشور بود و . آموختند می

آب بود  حکمِ آنکه ايران يک سرزمين کم شتند؛ و بهايرانيان از کودکی با آن سروکار دا
های آبياری که همانا ايجاد کَهنَ  کارآمدترين فنونِ استفاده از آبهای زيرزمينی و ايجاد شبکه
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اينها آموزشهائی بود که برای زندگیِ اجتماعی ضرورت داشت و . بود را ابداع کردند) قنات(
بزرگانِ کشور علاوه بر اين آموزشها . داشتند  میآنها توجه بسيار مبذول عموم ايرانيان به

  . کردند دهی و ادارۀ امور آشنا می های دادگری و سازمان فرزندانشان را از نوجوانی با شيوه
گزينوفون نوشته که کودکان . آموزش اخلاق نيز نزد ايرانيان آموزشِ عملی بود نه نظری

ند، و اگر در يونان کودکان برای فراگيری رو مدرسه می ايرانی برای فراگرفتن امور عملی به
شوند ايرانيان در مدارسشان فنون عدالت و قضاوت و  مدرسه فرستاده می خواندن و نوشتن به

تمرين  معلمان در اين مدارس قضايای گوناگون را برای شاگردان به. آموزند اداره می
کاری و تعدی و  و تغلبخواری  گذارند، اتهامات فرضی ازقبيل دزدی و راهزنی و رشوه می

کنند و از  آموزان مطرح می افتد را برضد برخی از دانش اموری که معمولاً در جامعه اتفاق می
. خواهند تا دربارۀ آنها حکم داده مرتکبِ چنين بزههائی را کيفر دهند آموزانِ ديگر می دانش

درنتيجۀ چنين . زنند کيفر دهند ديگران می کسانی که اتهام ناروا به گيرند که به نيز، آنها ياد می
کوشند  شوند و می آموزشهائی کودکانِ ايرانی از سنينِ اوليۀ عمرشان با بديها و نيکيها آشنا می

آنها حتی . بهترين خصلتها بيارايند و در آينده مرتکبِ کردار خلاف نشوند که خودشان را به
ن دارد ولی از انجامش خودداری آموزند که کسی که توانِ انجام کار سودمندی برای ديگرا می
کيفر برسانند؛ زيرا خودداری از انجامِ کار نيک در عين توانِ انجام آن را  ورزد را نيز به می

رو  اين از آن. دانند شمارند، و ناشکری را درخور کيفر می ناشکری دربرابر نعمتهای خدا می
اش در قبال پدر و مادر و  يفهاست که آنها عقيده دارند که انسانِ ناشکر نسبت به ادای وظ

اش اهمال کند  کند؛ و کسی که در انجام وظيفه اطرافيان و جامعه و کشورش سستی و اهمال می
از ديگر . شرمی است که ممکن است مرتکب هر کار خلاف اخلاقی بشود انسان بی

و شود تسلط بر نفس و نظارت بر خويش  کودکان داده می آموزشهائی که در اين مدارس به
نيز، ايرانيان . نظارت بر کردارهای ديگران، و اطاعتِ کهتران از مهتران و کارديدگان است

همين  گونه در خورد و نوشْ جانب اعتدال را مراعات کنند؛ به آموزند که چه کودکان می به
خورند، و غذا را نيز آنها از  آموزان نه با مادرانشان که با آموزگارانشان غذا می جهت، دانش

افکنی و  کودکان در کنار اين آموزشها، تيراندازی و زوبين. آورند هاشان با خودشان می نهخا
کودکان و   سالگی به۱۶ و ۱۵اينها آموزشهائی است که تا سنين . آموزند فنون نبرد می

آنها آموخته  شوند و چيزهائی به شود، سپس آنها وارد دوران جوانی می نوجوانان داده می
   ٢.سالان است ص بزرگشود که مخصو می

آموزشهای کودکان و نوجوانان ايرانی نوشته که سوارکاری و  هرودوت ضمن اشاره به
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   ٣.تيراندازی و نيکوکاری اساسِ آموزش نزد ايرانيان است
 ۱۴آموزند؛ در  سواری می سالگی اسپ زادگان ايرانی در هفت افلاطون نوشته که بزرگ

خردمندترين آموزگار . شوند موزشِ آنها گماشته میسالگی چهار آموزگارِ فرزانه برای آ
) ماگيای زرتشت: تعبير افلاطون به(های خداپرستی و امور حکومتگری را از روی اوستا  شيوه

گو و  آموزد که در همۀ زندگی راست آنها می دهد؛ درستکارترين آموزگار به آنها آموزش می به
آموزد؛ و  آنها می های حکومت بر خويشتن را به کردار باشند؛ خوددارترين آموزگار شيوه راست

   ٤.باک باشند آموزد که دلير و بی آنها می دليرترين آموزگار به
بينيم، در آموزش دادن به کودکان ايرانی زمان هخامنشی بر روی چهار  چنانکه می

 برای تعليم وهومنە: شده است ی زرتشت تمرکز می شده در گاتەَ فضيلت والای تعريف
 آرمئيتی برای آشنايی با عدالت و اجرای صحيحِ آن، اَرتەَکرداری،  نديشی و راستا نيک

  . منشی و ادارۀ خويشتن و جهان  برای آموختن اصول بزرگخشترَبرای تسلط بر خويشتن، و 
يک نمونه از جوانانی که در اين مکتب تربيت يافته بودند کوروش کهتر بود که در 

گزينوفون دربارۀ کوروش . اشت، و او را در جای خود شناختيمجوانيش شهرياری ليديِەَ را د
جهت کسانی  داد، و از اين وفايی نشان نمی هيچ عهد و پيمانی بی گاه به کهتر نوشته که او هيچ

قول و قرارها و تعهدهايش اعتماد کامل داشتند و از او احساس امان  که دشمن او بودند نيز به
کوشيد که ثروتهای  اموال ديگران نداشت و همواره می  بهگاه چشم طمع او هيچ. کردند می

او هميشه از کسانی . راه بر ثروتهای خودش بيفزايد نهفته در زير زمين را استخراج کند و از اين
پيشه و  کرد و کسانی که عدالت کردند عدل و انصافْ مطالبه می که در دستگاهش کار می

   ٥.داد  پاداشِ شايسته میباانصاف بودند را مورد نوازش قرار داده
ترين گناه  هرودوت در سخن از خصلتهای ايرانيان نوشته که ايرانيان دروغ را بزرگ

رو بد و ناپسند است که  گويند وامداری از اين شمارند، و می دانند، و وامداری را ننگ می می
 بدهکار شدن رو همواره از ننگِ شود که دروغ بگويد؛ از اين کسی که بدهکار باشد مجبور می

تر باشد بيشتر  گزارند، هرچه همسايه نزديک همسايه احترام بسيار می ايرانيان به. پرهيزند می
. تری از احترامِ متقابل قرار دارند مورد توجه است و همسايگانِ دور و دورتر در مراتبِ پائين

ادبی  ری را بیاندارند و چنين کا نمی) آبِ دهان(گاه در حضور ديگران تفُ  ايرانيان هيچ
کنند و اين عمل نزد آنها  گاه در حضور ديگران پيشاب نمی کنند؛ آنها هيچ ديگران تلقی می به

روی  گاه چنان زياده کنند و هيچ نوشی تعادل را مراعات می در باده. از منهيات مؤکد است
نيان روزِ ايرا. کنند که مجبور شوند استفراغ کنند يا کنترلِ عقلشان را از دست بدهند نمی
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های  کنند و سفره شمارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می تولدشان را بسيار بزرگ می
صدقه (کنند  برند و گوشت در ميان ديگران بخش می کشند، گاو و گوسفند سر می گوناگون می

کنند و جسم ناپاک در آب جاری  گاه در آبِ جاری پيشاب نمی آنها هيچ). دهند می
رو که سبب آلوده شدن آب  کنند؛ و اينها را از آن  و در آبِ جاری استحمام نمیاندازند نمی

   ٦.دانند شود گناه می جاری می
. بينيم، آلوده کردن آب رودخانه يکی از منهيات مؤکد در دين ايرانی است چنانکه می

ضمن سخن از زرتشت . نگاهداشت حرمتِ درخت و گياه نيز بخشی از تعاليم زرتشت است
شوند؛ و  نديم که کسانی که کشتزار و باغستان را منهدم کنند بدترين گناهان را مرتکب میخوا

کاری و کشاورزی و آباد کردن زمين را زرتشت ازجملۀ کارهای نيک و مورد  ديديم که درخت
  . خشنودی اهورامزدا اعلام کرده بود

آموخته ) شان بود گرین دينی که برخاسته از فرهنگ و جهان(ايرانيان از تعاليم دينشان 
بودند که به فرهنگ و آداب و رسوم همۀ اقوام جهان احترام بگذارند، و درعين حال برای 

هرودوت . ئی که ديگران پرورده بودند آمادگی داشتند پذيرش هر عنصر سودمند تمدنی
نوشته که ايرانيان بيش از هر قوم ديگری آمادگی پذيرشِ عناصر و ارزشهای تمدنیِ اقوام 

گر و قابل ديدن است؛ زيرا ايرانيان تنها  خوبی جلوه  اين امر در تمدن ايرانی به٧.ديگر را دارند
قومی در جهان بودند که نسبت به فرهنگها و اديان اقوام زيرِ سلطه تساهلی درحد ستايش 

ايرانيان خط و نگارش را از خوزيە و بابل اقتباس کردند و بر اساس آن خط . دادند خرج می به
تر و کارآمدتر بود ترتيب  نويسۀ خوزی و بابلی پيشرفته و نگارشِ ويژۀ خودشان را که نسبت به

برای گاهشماری استفاده کردند و سال را ) کلدانی(ايرانيان از فنِ اخترشناسیِ بابلی . دادند
ی  روز تقسيم کردند و بر هر يک از ماههای سال نام يکی از ايزدان کهن ايران۳۶۵ ماه و ۱۲به 

 ايرانيان در ساختن کاخها و کوشکها و شهرها و راهها و ٨.نهادند که تا امروز مانده است
ها و پلها از مهندسان و معماران و نگارگران و پيکرتراشان و هنرآفرينانِ بابل و مصر  جاده

آموزشهای  ولی از آنجا که به. درون ايران انتقال دادند استفاده کردند و تجارب آنها را به
ويژه فلسفه در ايران جائی نگشود؛ و در عوضِ آن  دادند، علوم عقلی به لی توجه نشان میعم

اشراقی مبتنی بر تعاليم زرتشت در ايران شکل گرفت که در آينده  بينیِ عرفانی يک جهان
افکار دينی خاورميانه را زير تأثير قرارداده تحولی اساسی در دينها و فرهنگهای جوامع 

ستيز نجات  يی را از خدايان جبار بشرگونه و انسان يجاد کرد و اقوام خاورميانهيی ا خاورميانه
  . شمول رهنمون شد سوی عقيدۀ توحيدیِ جهان داده به
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شمول واحدِ  خدای جهان م تنها قومی در کل جهان بودند که به ايرانيان در سدۀ ششم پ
ا خدای مورد پرستش ايرانيان  اهورمَزَد٩.چون اعتقاد داشتند همتای بی غيرمجسمِ مجردِ بی

رسان، ناظر کردار و رفتار انسان و خالق همۀ  تنها خدای جهان، آفريدگار، پروردگار، روزی
دوست بود و تَجَلّی او نوری بود که در دل  اهورمَزَدا مهرورز و انسان. شد نيکيها دانسته می
هرودوت نوشته که . ساختند ايرانيان برای اهورمَزَدا معبد و پيکره نمی. مؤمنان جای داشت

گاه بنا کنند، و در عقيدۀ آنها  رسم ايرانيان نيست که برای خدايشان پيکره و معبد و قربان
خدا تجسم  رو است که آنها همچون يونانيان به خردند؛ و اين از آن کسانی که چنين کنند بی

يک امر معمولی است، و او افزوده که قربانی کردن برای خدا نزد ايرانيان . دهند انسانی نمی
گاهِ ويژه  ولی برای اين کار قربان. دهند برای خورشيد و ماه و زمين و آتش و آب نيز قربانی می

ريزند و ساز  زنند، باده بر زمين نمی خدايان بانگ نمی هنگام قربانی کردنْ به ندارند و به
برند،  ضای باز است میجائی که ف خواهند قربانی بدهند حيوان را به وقتی می. نوازند نمی

در دعاکردن نيز رسم نيست که حسنات را برای شخصِ خود . کنند درگاه خدا دعا می آنگا به
کنند و خودشان را نيز يکی از اينها  بطلبند، بلکه برای شاه و همۀ مردم کشور دعا می

، آنگاه کنند تکه می وقتی حيوان را قربانی کردند گوشتش را روی علفِ نرم تکه. شمارند می
   ١٠.کنند خواند، سپس گوشت را بخش می آيد و دعا می مغ می

استرابو که چهار سده پس از . م بود سخنان هرودوت دربارۀ دين ايرانی در سدۀ پنجم پ
تراشند و  زيسته، دربارۀ دين ايرانيان نوشته که ايرانيان برای خدايشان پيکره نمی هرودوت می

کنند و ميترَ و اَناهيتَە و نيز زمين و آب و  آسمان را عبادت میآنها خدای . معبد و مذبح ندارند
کنند و گوشتِ قربانی را تقسيم  آنها جانوران را در جاهای پاک قربانی می. ستايند آتش را می

خدا  گويند که آنچه به خدا داد، زيرا می کنند و عقيده ندارند که بايد چيزی از آن را به می
 استرابو در همينجا يادآور ١١.سازد روح قربانی است نه گوشت او یرسد و خدا را خشنود م می

ئی از يک جای جانورِ قربانی را برای خدا  ولی کسانی عقيده دارند که ايرانيان قطعه«شده که 
  . »نهند بر آتش می

سوزاندن و : شايسته است توضيح مختصری دربارۀ اين بخش از گزارش استرابو بدهم
شمار  حيوانی در آذرگاه در دين ايرانيان حرام و از گناهان کبيره بهخاکستر کردنِ هر جسم 

رودان  آن اشاره دارد، حتمًا رسوم دينی جماعات بومیِ ميان آنچه استرابو در اينجا به. رفت می
نهادند و  بوده که طبق تعاليم دينشان مذبح داشتند و پيه و چربیِ قربانی را در معبد بر آتش می

يهودان نيز چندين مراسمِ قربانی داشتند . سازد  اين امر خدا را خشنود میعقيده داشتند که
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بريدند، و بخشهائی از جسم آنها را بر آذرگاهِ  که حيواناتی را در مذبح برای خدايشان سر می
ترين مراسم قربانی آنها عيدهای  معروف. خدايشان برسد سوزاندند تا دود و بويش به معبد می

نيز بر آنها مقرر بود که در آغازِ هرماه و در هر روزِشنبه . بود» ها خيمه« و »اسابيع«و » فطير«
 اقوامِ کلدانی ١٢.قربانی داده بخشی از قربانی را در مذبح بر آتش نهند تا بسوزد و خاکستر شود

شان اساسًا با  و آشوری نيز ۔گرچه خدايانشان با خدای يهود تفاوت داشتند۔ مراسم دينی
د همسان بود، و هردوشان از روزگارانی پيشتر که از هم جدا شده بودند مراسم دينی يهو

لذا ترديدی نيست که اشارۀ . شان را با خود کشيده و آورده بودند بسياری از مراسم کهنِ دينی
رودان در زمان پارتيان بوده باشد، که بخشی از ملت بزرگ  اقوام ميان استرابو در اينجا بايد به

  . اند رفته شمار می نظر او ايرانی به اند، و به داده یايران را تشکيل م
م تنها قومی در جهان بودند که برای زندگی انسانی يک غايت  ايرانيان در سدۀ ششم پ

آرمانی قائل بودند و عقيده داشتند که هدف زندگی انسان پيمودن راه کمال و رسيدن به 
زندگی اخروی عقيده داشتند؛  رميانه که بهبودند اقوام ديگری در خاو. جايگاه اهورمَزَدا است

ولی زندگی اخروی که در اديان آنها مورد بحث قرار گرفته بود نه يک هدف آرمانی بلکه 
مملکت آسمانی او بود، و  نژاد به جهانی پادشاه آسمانی نوعی انتقال انسان از مملکت اين

د پس از مرگش در ملک او جائی شد که اگر کسی در زندگيش از شاه فرمان نبرََ چنين تلقين می
ئی در آسمانها برای زندگی او پيدا نخواهد شد او در همين  نخواهد داشت و چون هيچ نقطه

سر  صورت جانورانِ درنده يا خزنده درخواهد آمد و برای ابد درذلت به جهان خواهد ماند و به
ترس بود که حکومتگران و يی مطرح بود ابزارِ  آخرتی که در ديگراديان خاورميانه. خواهد برد

وسيلۀ آن عوام را در هراسِ هميشگی از فرجامِ اخروی نگاه  فقيهان ابداع کرده بودند تا به
اما زندگی . گران باشند و طبق خواستۀ آنها عمل کنند دارند و مجبور سازند که تسليمِ سلطه

خاطر ترساندن  ه بهآن عقيده داشتند ن اخروی که زرتشت از آن سخن گفته بود و ايرانيان به
نيکوکاری و پرهيز از بدکاری  گران بلکه ابزار تشويق به مردم از عواقب عدم اطاعت از سلطه

گرا و  کشی خودداری ورزند و عدالت شد مردم از ستم و زورگويی و تجاوز و حق بود که سبب می
بينيم که  ا ما نمیدر هيچ جای اوست. پيشه تسليم نگردند گرانِ ستم سلطه دوست شوند و به انسان

؛ در حالی که در تعاليم  نوشته باشد چنانچه کسی از شاه نافرمانی کند گناهکار خواهد شد
را تشکيل ) فقه(اديان سامی ضرورتِ اطاعت مطلق از پيامبرشاه بخش اساسی تعاليمِ دين 

وَلیِ امرِ (؛ و بزرگترين گناهی که انسان ممکن است مرتکب شود نافرمانی از پيامبرشاه  دهد مي
بری از رهبرانی که  در تعاليم زرتشت ۔چنانکه در بخش نخست ديديم۔ فرمان. است) مؤمنين
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افروزی کنند و بخواهند که ستم بر انسانها روا دارند نيز تحريم شده و تأکيد گرديده بود  جنگ
ا کشتزارها را فرمان آنه ها و کرپنها و اوسيجها و گرهماها فرمان ببرند و به که کسانی که از کاوے

بدترين فرجامهای اخروی  انسانها تجاوز نمايند، به آتش بکشند و چارپايان را نابود کنند و به به
» برترين جهاد همانا سخن حق در برابر سلطان زورگو است« اينکه ١٣.گرفتار خواهند آمد

» سلطان«.  عبارتی است که ايرانيانِ دوزبانه در سدۀ دوم هجری وارد فرهنگ اسلامی کردند
سلطان نزد عربهای . »ابزار قدرت«و ديگر » دليلِ قاطع«يکی : در قرآن به دو معنا آمده است
در . های سدۀ دوم هجری نيز نه انسان بلکه دستگاه سلطه است مسلمان سدۀ نخست تا نيمه

مفهوم نوينی که تا پيش از آن در زبان عرب وجود نداشت وارد فرهنگ  عبارت بالا سلطان به
يکی از ارزشهای والا که مستقيمًا از فرهنگ ايرانی گرفته شده بود، ولی بعدها (می شد اسلا
  ). نام اسلام ثبت شد به

يیْ پادشاه ۔هرکه بود و هرچه بود۔ مظهر خير و خوبی و کمال  در اديان ديگرِ خاورميانه
ر آسمانْ جاودانه شد و د آسمان منتقل می رفت به شد و همينکه از اين دنيا می مطلق انگاشته می

يافتند و از  مملکت او انتقال می برش نيز پس از مرگشان به زيست، و رعايای فرمان می
هرکه در اين دنيا از او نافرمانی کرده . شدند مند می نعمتهائی که در ملک او وجود داشت بهره
زرتشت تنها در تعاليم . افتاد گرفت و به مذلت می بود در دنيای ديگر مورد خشم او قرار می

شدند که نيکوکار بودند و از آز و تبهکاری و تعدی و تجاوز  سعادت اخروی نائل می کسانی به
در اين عقيده حتی . کردند پرهيختند و برای راه سعادتمند کردنِ مردم خدمت می می

سبب آنکه آزمند شده بودند و دنيا را برای خودشان  نامدارترين پادشاهان از قبيل جمشيد، به
بردگان خودشان تبديل کنند مورد نفرين بودند و در  خواستند و درصدد بودند که مردم را به یم

  . شدند شان به سرای ديوان و سرای رنج برده می زندگی اخروی
آسمان بلکه ملک  شده به گرانِ زمينیِ منتقل آخرت در تعاليم زرتشت نه مملکت سلطه

آنجا منتقل  نيکوکاران و هم بدکاران پس از مرگشان بهپهناور اهورمَزَدا و ملکوت او بود که هم 
رو ۔چنانکه در گفتار  از اين. شدند تا حيات جاويد را آغاز کنند و پاداش يا کيفر ببينند می

عدالتِ «زرتشت و دين ايرانی ديديم۔ زرتشت نخستين کس در جهان بود که بر اساس اصل 
وی را مطرح کرد، و تصريح نمود که انسانها موضوع پاداش و کيفر اخر» خدا و اختيارِ انسان

جهان، و بنابر خدمتهائی که برای  رفتار و بدرفتار بودنشان در اين پس از مرگشان بنابر نيک
بهشت يا  رسانند، به انسانها و به محيط پيراموشان می کنند يا زيانهائی که به آبادسازیِ جهان می

خواهند رفت و در خوشی يا ناخوشیِ ) دروغسرای راستی و سرای : تعبير زرتشت به(دوزخ 
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  . جاويد خواهند زيست
از زمان ظهور زرتشت تا سدۀ دوم مسيحی، ما هيچ رهبرِ دينی و هيچ مصلح ديگری را در 

  . وضوح دربارۀ هدف غايی زندگی بشری سخن گفته باشد جهان سراغ نداريم که چنين به
ان آفريده شده است تا با پيروی از سپَنتەَ ايرانيان از تعاليم زرتشت آموخته بودند که انس

، و با کار و تلاش و آبادسازیِ جهان )وهُومِنَە، اَرتَە، خشَترَ(فضائل اخلاقی  مَنيو و تحلی به
گستری مراتب کمال را بپيمايد،  و نيکوکاری و عدالت) سازی کشاورزی و دامداری و خانه(

وصال پروردگار و خوشبختی جاويد نائل  ه بهوسيل اين پروردگار را از خود خشنود سازد، و به
چنين ارتباطِ معنویِ ژرفی  زمان هيچ قوم ديگری در جهان وجود نداشت که به در آن. گردد

زمان  در آن. ميان خالق و مخلوق قائل باشد، و برای انسان چنين مرتبۀ والائی باور داشته باشد
 در رديف همۀ انسانها قرار دهد و برای هيچ عقيدۀ ديگری در جهان وجود نداشت که پادشاه را

تنها آئين مزَدايسَنَە بود که منادیِ برابری همۀ انسانها در برابر . او مزيتی فرابشری قائل نباشد
رفتاری و  انديشی و نيک کرد که تنها معيارِ فضيلت انسانِ در نيک پروردگار بود، و تبليغ می

دکردار با خشم پروردگار روبرو خواهد شد؛ حتی گفتاری نهفته است، و شاهِ بدانديش و ب نيک
  . اگر اين شاهْ شخصيتی چون جمشيد باشد

پيشتر گفته شد که وقتی تعاليم زرتشت در ميان ايرانيان گسترش يافت، ايرانيان بسياری 
با . از عناصر عقيدتی دينهای کهنِ خويش را حفظ کردند و با تعاليمِ زرتشت در هم آميختند

ينِ مزَدايسَنَە در ميان ايرانيان، خدايان کهن آريايی عملاً از مقام خدايی پائين گير شدن د همه
عنوان ايزدهائی که مجريان  پس به آنان از آن. کنار نرفتند آورده شدند ولی از صحنۀ دينی به

تر  شدند به موجوديتشان در باورهای دينی ادامه دادند و تقدسی پائين ارادۀ اهورمَزَدا تلقی می
سان ماندگار شدند و  اين ترين ايزدانی که به مهم. اهورمَزَدا را برای خويش حفظ کردنداز 
، )مهر(های مخلوق اهورمَزَدا مورد ستايش قرار گرفتند ميترَ  صورت فرشتگان و ملائکه به

  . کردند بودند، که ايرانيان در نمازهاشان آنها را ستايش می) آذر(، و آترَ )ناهيد(اَناهيتَە 
آب بود و اساس زندگی اقتصادیِ مردمش را  باران و کم ايران يک سرزمين کمچون 

داد، اَناهيتَە در عقيدۀ دينی ايرانيان مقام خاصی داشت؛ او  پروری تشکيل می کشاورزی و دام
جريان  فرستاد، آبها را به ارادۀ اهورمَزَدا باران بر زمين می ايزدِ باران و آب و باروری بود که به

روياند، و تخمدان جانوران و  کرد و گياهان را می ها آبستن می خت، زمين را از دانهاندا می
مِهر که ايزدِ روشنايی و نور و حيات بود، برای ايرانی که . کرد انسانها را با نطفه بارورَ می

ئی بود؛ و در مناطقی چون  داد دارای مقام ويژه اساس عقيدۀ دينيش را تشکيل می» نور«
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پَتوکَە که هوا سرد بود مهر و آذر از مقام خاصی  ه و آذربايجان و ارمنستان و کَتآسيای ميان
کدام از اين ايزدانِ والامقام در عقيدۀ دينی ايرانيان نه آفريدگار بود  اما هيچ. برخوردار بودند
دند که های او بو تنها آفريدگار و پروردگارِ جهان اهورمَزَدا بود و ايزدانْ ملائکه. و نه پروردگار

رفتند و برايشان  شمار می رو مقدس به کردند و از اين نحوی در جهان انجام وظيفه می هرکدام به
پيش از اين ديديم که در اوستا گفته شده بود که ميترَ يکی از . شد نيايشگاه ساخته می

  . آفريدگان بسيار سودمند اهورمَزَدا است و بايد ستايش شود
ستايش  ئی که در آن به کردند و نقطه رای اهورمَزَدا بنا نمیايرانيان عبادتگاهِ ويژه ب

افروختند و  آنان در اين نقطه آتش می. های خودشان بود ايستادند معمولاً در درون خانه می
های  ها و دانه های درختانِ خوشبو و بوته داشتند و آتشش را با ريشه همواره روشن نگاه می

ولی . بردند درگاهش نماز می ستودند و به هورمَزَدا را میافروختند و در کنار آن ا معطر می
رو معابدی برای ميترَ و  که تجسم داشتند دارای عبادتگاه نيز بودند؛ و از اين) ملائکه(ايزدها 

اگر بخواهيم اين معابد را با رسوم دينی . اَناهيتَە و آذر در نقاط گوناگونِ کشور ساخته شده بود
شود که آنها را شبيه گنبدهای مقدسان دينی دانست  ه مقايسه کنيم میکنونی ايران و خاورميان

صورت نوعی عبادتگاه برجا است و زيارتگاه روزانۀ  که هم اکنون در بسياری از نقاط ايران به
دل و خداجو و نيازخواه، و در عينِ حال منبع درآمدهای سرشار برای  هزاران انسان ساده

انديش برای خودشان دار و  باوریِ مردمِ ساده  استفاده از دينمدعيانِ توليتِ دين است که با
در ) گنبدها(تفاوتی هم که ميان عبادتگاههای مقدسين مذهبی . اند  دستگاهِ شاهانه ساخته

زمان ما با عبادتگاههای آذر و ميترَ و اَناهيتَە در روزگاران ديرين وجود دارد، آنکه در اين 
مانندِ همۀ انسانهای روی زمين  شوند که جسم فناشونده به عبادتگاهها مردگانی ستايش می

گرفتند که آسمانی بودند و  اند؛ ولی در آن عبادتگاهها ذاتهائی مورد پرستش قرار مي بوده
؛ و خيرات و برکاتشان نيز  رسد انسانها مي شد که خيرات و برکاتِ بسياری از آنها به پنداشته مي
توان توجيه کرد، ولی  نگريم ستايش ميترَ و اَناهيتَە و آذر را میاز اين ديدگاه اگر ب. هويدا بود

وجه قابل  هيچ شود به گنبدها و ارواحِ خفتگان در زير گنبدها داده می تقدسی که اکنون به
پرستی نيز خاصِ فرهنگ اقوام سامی است  البته نبايد فراموش کرد که اين مرده. توجيه نيست

مرور   سامی رواج يافته است که در درون ايران جاگير شده و بهنه ايرانی، و توسط همان اقوامِ
مشخصاً (اند؛ و اگر نيک بنگريم همۀ اين مردگانِ مقدس از همان قوم سامی  زمان ايرانی شده

ئی  اگر بخواهيم مقايسه. توان يافت هستند، و در ميان آنها حتی يک ايرانی را نيز نمی) عرب
 ميترَ يا اناهيتَە يا آذر نموده باشيم، آنچه که در اينجا ديده ميان گنبدپرستیِ کنونی و تقدس
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پرستی و نياپرستیِ کهنِ اقوامِ سامی است، و در  پرستی و شخص شود شکل ديگری از بت می
يک تعبير  به. پرستی ندارد وجه شکل بت هيچ آنجا ستايشِ مظاهر پربرکتِ طبيعی که به

اند جای فرعونانِ ديرين مصری و پيامبرشاهانِ   خفتهتوان گفت که کسانی که در اين گنبدها می
اند؛ ولی ستايش آذر و ناهيد و مهر ستايش ذاتهای مقدسی است که  بابلی و آشوری را گرفته

چشم ديد و خود را ناگزير از ستايش اين  توان اثرشان را در همۀ طبيعت به اگر تفحص شود می
يش ميترَ و اَناهيتَە و آذر ستايشِ آفريدگانِ نيک و بعلاوه اگر بگويم که ستا. آثار پربرکت يافت

کنم که کسی در  سودمند و پربرکتِ اهورمَزَدا و از اين راه ستايش اهورمَزَدا است، گمان نمی
اگر برکات خورشيد حتی امروز برای بشر قابل لمس و . برابر اين گفته جدالی داشته باشد

رو اين نعمت بزرگِ  ات قابل شناخت بود و از اينديدن است، در روزگارانِ ديرينه هم اين برک
عدالت (» وهُومِنَە«و » اَرتَە«ايرانی وقتی در نمازش . شد آفريدگار توسط ايرانيان تقديس می

کرد که بايد همچون  خودش تلقين مي داد در حقيقت به را مورد ستايش قرار مي) انديشی و نيک
خود برای آموختنِ راه و   اناهيتَە و آذر نيز تلقين بهستايش او از ميترَ و.   ارتە و وهومنە شود

گونه که آن ذاتهای  داشتی بود همان همگان بدون هيچ چشم روشِ سودرسانیِ شبيهِ آنها به
همه برکات به انسان و حيوان و  کردند و آن جهان خدمت می داشتی به مقدس بدون هيچ چشم

در هيچ . خود بود و گياه نيز چنين تلقينی بهستايش باران و آب جاری . رساندند همۀ هستی می
انديشی  خُلقی و نيک دينی از اديان جهان ديده نشده است که نماز تا اين اندازه تمرين نيک

در جای خود از اوستا خوانديم که ستايندۀ راستينِ ميترَ کسی است که همچون ميترَ . باشد
ئی از او سر نزند؛ ولی  هيچ بدینيکی و مهر و محبت و برکتش شامل حال همگان باشد و 

  . نامند دروغْ ستايندۀ ميترَ می کنند خود را به کسانی که بد می
و چنانکه . عبارتِ ديگر، ستايش اين ذاتها تلقينِ خودسازی و پيمودنِ راه تکامل بود به

در سخن از زرتشت ديديم، وهومنە و ارتە و ديگر فضايل هفتگانۀ ملکوتیْ خصلتهائی بودند 
اهورمَزَدا که هيچ . کمال و خداگونگی برسد توانست از آنها برخوردار شده به انسان میکه 

شد برای تصور کرد جايگاهش در دل مؤمنان بود و پرستش اهورمَزَدا چيزی جز  شکلی نمی
پرستندۀ راستين اهورمَزَدا کسی بود که احکام اهورمَزَدا را . نيکوکاری و پرهيز از بدکاری نبود

اجرا درآوردَ و جهان را آباد سازد و در ميان انسانها مهر و  وشبخت کردن بشريت بههدف خ به
اينها اهدافی بودند که شاهنشاهان ايران . دوستی نشر دهد و صلح و آشتی و برادری بگسترانَد

کردند؛ و در دوران هخامنشی  خاطر آنها جهانگيری می آن بودند و به درصدد تحقق بخشيدن به
يکی از » خشَترَ«در تعاليم زرتشت آمده بود که . ن اهدافِ انسانی دست يافتنداي عملاً به
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گونه که ارادۀ  آن صفات اهورمَزَدا است، و انسان اگر از اين صفت برخوردار شود جهان را به
  . بود» سلطنت نيک«و ديديم که معنای خشتره . اهورمَزَدا است آباد خواهد کرد

لط و مقتدر خاورميانه بودند، و با وجودی که دين خود را ايرانيان با وجودی که قوم مس
پرست که  دانستند و باورهای دينیِ اقوام چندگانه تنها دين پسنديده و درستِ جهان می

وجود چون  شد، با اين پرستيدند در نظر آنان خرافات جاهلی تلقی می وار را می خدايانِ انسان
داد، درصدد تحميل  نتخاب دين و عقيده تشکيل میاساس تعاليم دينشان را آزادی انسان در ا

رفتارهائی که ايرانيان با اقوام زيرِ سلطه داشتند . آمدند دين خودشان بر اقوام زيرِ سلطه برنه
پس از . سابقه بود، و بعدها نيز شبيه آن رفتار در هيچ قوم مسلطی ديده نشد در جهان کهن بی

نخورده  رودان دست ۀ معابد و مراکز دينی ميانرودان را کوروش بزرگ گشود، هم آنکه ميان
باقی گذاشته شد، و رهبرانِ دينیِ بابل نيز در مقامشان ابقا شدند و احترامشان محفوظ داشته 

رودان در همۀ دوران هخامنشی در همان شکوه ديرينه برسر پا بودند و دستگاه  معابد ميان. شد
. زندگی ادامه دادند  در ميان مردم خودشان بهمتوليان دينیِ اين سرزمين نيز در همان جلال

دست آمده  شناسی به رودان بازمانده و در کاوشهای باستان زمان در ميان صدها نوشته که از آن
تصرف ايران درآمد با  در مصر نيز پس از آنکه به. و ترجمه شده است گواه اين حقيقت است

دست  ه هرودوت از مشاهداتش در مصر بهفرهنگ و دينِ مردم همين رفتار شد، و گزارشهائی ک
نخورده باقی  چيز در مصر دست دارد که در دوران سلطۀ ايرانيان بر مصر همه دهد معلوم می می

فرهنگها و اديانِ اقوام کوچک نيز  در ارتباط با رفتار دولت ايران نسبت به. مانده بوده است
تواند  يل در جای خود خوانديم که میاهميت اسرائ روايات تورات از معاملۀ ايران با قوم بی

مورخان يونانی عهد . نمونۀ کوچکی از رفتار دولتمردان ايران با اقوام زير سلطه بوده باشد
اند که همه نشانگر آنست که اينها  هخامنشی روايات گوناگونی دربارۀ معابد بابل و مصر آورده

عنوان نمونه ۔مثلاً۔ هرودوت در  به. اند در زير چتر امنيت دولت ايران محفوظ مانده بوده
شکلی است که  وصف معابد بل و مردوخ در بابل، نوشته که معبد بل در شهر بابل بنای مربع

در وسط اين بنا يک برج . های برونزين دارد  متر است و هر ديوارش دروازه۴۰۰هر ضلعش 
بنا شده و باز در وسط  متر افراشته شده است، برج ديگری در وسط اين برج ۲۰۰اضلاعِ  بلند به

. رسند هشت می اين برج يک برج ديگر وجود دارد، و همچنان ابراجِ ديگری که مجموعاً به
فراز برج ميانی بايد از راهی گذشت که پيچان از پيرامون برجها و از بيرون  برای رسيدن به

.  شده استهائی قرار داده در وسط راه اماکنی برای استراحت تعبيه شده و کرسی. گذرد می
انواعِ  برجِ مرکزیْ نقطۀ مقدسِ اين معبد است، و تخت بزرگی از زرِ ناب در آن نهاده شده که به
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در اينجا يعنی در . ها آراسته است، و ميزی از زرِ ناب در کنار آن قرار دارد زيورها و پارچه
 در آن درون اين مکان مقدس هيچ تصويری وجود ندارد، و هيچ انسانی مجاز نيست که شب

. بماند جز يک زن محلی که خدا او را از ميان زنهائی که کاهن اين معبدند برگزيده است
علاوه بر اين . آيد اين مکان می گويند که خدا خودش معمولاً برای استراحت به کلدانيان می

يعنی (معبد، يک معبد ديگری نيز در بابل وجود دارد که پيکرۀ زرينِ بزرگی از خدای بزرگ 
. بر روی يک ميز بزرگ زرين نشسته است، و کرسيهای اطراف او نيز همه از زر است) وخمرد

در بيرون معبد .  تالان وزن دارد۸۰۰گويند که طلاهای اين پيکره و ميز و کرسيها  کلدانيان می
تر برای قربانيهای عادی است و مذبح  مذبح کوچک. دو مذبح عظيم از زر ساخته شده است

است که کلدانيان برگزار ) يعنی مراسم حج(نی جشنهای بزرگِ سالانه بزرگ ويژۀ قربا
گويند که يک پيکرۀ بزرگ ديگر از زرِ ناب در اينجا قرار داشته که در  کلدانيان می. کنند می

   ١٤.جا شده است زمان کوروش و داريوش برپا بوده، ولی در زمان خشيارشا جابه
يل دست نخوردن معابد و مراکز دينی آنچه از مشاهدات شخصی هرودوت خوانديم دل

مقدسات اقوام زير سلطه  رودان در زمان هخامنشی و احترام دستگاه دولت هخامنشی به ميان
دربخش سوم در سنگنبشتۀ خشيارشا خوانديم که يک جائی پرستشگاه ديو بوده و او آن . است
که پرستشگاه ديو در کجا البته خشيارشا نگفته . پرستشگاه اهورمَزَدا تبديل کرده است را به

دانيم که ايرانيانِ سکايی در منطقۀ جنوب  بوده است؛ ولی ما از نوشتۀ داريوش بزرگ می
تنها . قفقاز و شمال رود ارس هنوز ديوپَرست بودند، و دينی شبيه دين آريان ديرينه داشتند

تی نکوهيده شده سخ خدائی که پرستش او در ايران ممنوع بود ديوَ بود که در گاتای زرتشت به
کارهای زشت و  شان دست به رو بود که آريانِ ديوپَرست در مراسم دينی بود؛ و اين از آن

زبان  ها ايرانی و ايرانی زدند که شايستۀ انسان متمدن نبود؛ و چونکه سکە ئی می نکوهيده
 شان را دادند که جلو برخی از کارهای ضد تمدنی خودشان حق می بودند شاهان ايران به

که خشيارشاه گفته من تبديل به » پرستشگاهِ ديَوَ«توان قبول کرد که آن  پس می. بگيرند
بايست که مربوط به آن ايرانيانِ ديَوپَرست بوده باشد نه مردم  پرستشگاه اهورَ کردم می

  . رودان يا اناتولی يا مصر ميان
شهائی از نويسندگان دربارۀ برخی مراسمِ زشت و ضدِ تمدنیِ اقوام غير ايرانی نيز گزار

. ما رسيده است، ولی شاهان هخامنشی برخی از مراسم ضد تمدنی را ممنوع داشتند يونانی به
هرودوت نوشته که شنيده که در بابل يک رسم زشت وجود داشته که برطبق آن زنانِ شوهردار 

زنها . يگانه کنندبار در عمرشان در معبد عشِتار تنشان را نثارِ مردانِ ب اند که يک وظيفه داشته
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نشستند و تا وقتی که يک مرد بيگانه با  اعتکاف می برای انجام اين وظيفۀ شرعی در معبد به
خواست با يک زنِ  مردی که می. کردند کرد جايشان را ترک نمی آنها آميزش جنسی نمی
 را تو«: گفت او می نهاد و به را در دست او می) يی سکه(رفت و پولی  معتکف آميزش کند می

آورد  عمل می گونه از او دعوت به زن از اولين مردی که اين. »کنم نام عشِتار دعوت می به
داد  کرد، و پس از آنکه وظيفۀ مقدسِ همخوابی با مرد بيگانه را انجام می اطاعت می

شان را انجام دهند،  توانستند که وظيفۀ شرعی زنان زيبا خيلی زود می. گشت اش برمی خانه به
   ١٥.انتظار بنشينند چهار سال به نی که زيبا نبودند مجبور بودند که گاه تا سهولی زنا

گرچه دست زدن به آداب و . اين رسمِ کلدانی تا زمان هرودوت وَرافتاده بوده است
پسنديدند و چنين کاری را خلاف عدالت  رسوم دينی اقوام زير سلطه را شاهنشاهان ايران نمی

عنوان سرپرستان  وم بسيار زشت نيز وجود داشت که آنان بهدانستند، ولی برخی از رس می
مثلاً ضمن سخن از . ديدند که از ادامۀ آنها جلوگيری کنند تمدن بشری خودشان را مکلَّف می

داريوش بزرگ خوانديم که او به يونانيان و فينيقيانِ جاگير در تونسِ کنونی فرمان فرستاد که 
ندانشان در معبد برای قربانی به خدايشان خودداری از خوردن گوشت سگ و بريدن سرِ فرز

کارگزارانشان در سرزمينهای زير سلطه  حال، شاهنشاهان هخامنشی همواره به با اين. ورزند
مثلاً در . طرف بمانند فرستادند که در قبال عقايد و باورهای دينیِ مردم بايد بی رهنمود می

فرمايد  خوانيم که به او می يک شهر يونانی میشهريار ايرانی  يک فرمان از داريوش بزرگ به
شان دارای آزادی کامل بوده باشند و هيچ کس  که مردم محل بايد در آداب و سنتهای دينی

  : حق ندارد که آنها را به خلاف ميلشان وادار به عملی کند
که آگاهی يافتم : گويد بر چنين می اَسپَە به گاؤداتَە فرمان شاهنشاه داريوش پسر ويشت

را ] زيتونِ لبنان؟[اينکه نهالهای ميوۀ ورارود . بندی کار نمی چيز به فرمانهای مرا در همه
ولی … کنم، نيکی ياد می ای، قصد تو را به برده در آنجا کاشته] در يونان[زمين من  به

داری، اگر دگرگون نکنی آزردگی  چون روش مرا دربارۀ خدايان از پيشِ چشم دور می
ای و  تو از کشاورزانِ زمينهای مقدسِ اپولون باج ستانده. نشان خواهم دادتو  خود را به

دهد که تو نيت  ای که زمينِ نامقدس را کشت کنند، و اين نشان می آنها فرمان داده به
   ١٦.ای خدايان که به پارسيانْ سراسر راستی گفتند نشناخته نياکان مرا نسبت به

ده که هرگونه اقدامی که ناقض سنتهای ديرينۀ نامه اخطار کر   داريوش در اين فرمان
  . دينیِ مردم زير سلطه باشد خلاف شيوۀ ايرانيان است

گرفت، ولی  اگر دولت ايران اديان و مقدسات اقوام زيرِ سلطه را زير سرپرستی می
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دانست و طبيعی بود که برای برانداختن رسومی  خودش را پاسدار ارزشهای تمدنی جهان می
گفتۀ خودش۔  اگر خشيارشا ۔به.  ضدتمدنی بودند اقدام لازم را انجام دهدهرحال که به

پرستشگاه ديو را برافکند اقدام او در حقيقتش جلوگيری از کردارهای بسيار زشتی بود که 
داريوش بزرگ نيز اگر در يک فرمانِ قاطع از . اش را از نوشتۀ هرودوت خوانديم يک نمونه

خدايان منع کرد هدفش آن بود که يکی از رسوم ضدانسانیِ قربانی کردن انسان در برابر 
گرفتند که خدايانشان از قربانی  مردم بايد ياد می. بازمانده از روزگاران ديرينه را براندازد

تيغِ  شوند و لازم نيست که جگرگوشگانشان را برای خشنودیِ آنها به حيوانی نيز خشنود می
  . جلادانِ قربانگاهها بسپارند

گونه آزادی برخوردار بودند، در امور محلی  کشورهای زير سلطۀ هخامنشی از همهمردم 
در . زدند نام خودشان سکه می خودشان اختيار کامل داشتند، تا جائی که حاکمان محلی به

های  زمان هخامنشی مردم اَيونِيَە که سرزمينشان بخشی از قلمرو هخامنشی بود بر سکه
کشيدند، و در فينيقِيّه صورت خدايشان بعل را   يونانيان را میشان تصوير خدای آسمانی محلی

مردم اين سرزمينها اديان و کاهنان و معابد و خدايان خودشان را . کردند بر سکه نقش می
حتی آن بخش از اقليتهای قومی که . داشتند و همۀ اينها مورد حمايت دولت مرکزی ايران بود

) شوش(تر اقليتهای قومی ساکن در پايتخت   از اين مهمدر درون فلات ايران جاگير بودند، و
در توراتِ يهودان شواهد و موارد . نيز آزادی کامل داشتند که دين و عقائدشان را حفظ کنند

دولت . دهندۀ اين آزادی دينی ۔حتی در شوش۔ بوده است دست داده شده که نشان چندی به
ولی پس از برافتادن . اقوام زيرسلطه نکرداديان و مقدسات و معابد  هخامنشی هيچ تعرضی به

کلی ديگرگونه شد، و سياست امحای  چيز به ها بر خاورميانه همه دولت هخامنشی و تسلط هِلنِی
پرستی يونانی  پرستیِ مقدونی و بت آثار فرهنگی و عقايد دينی در پيش گرفته شد تا انسان

 بابل نيست؛ زيرا همه توسط ها ديگر خبری از معابد در زمان سلوکی. جايش را بگيرد
در مصر نيز . مقدونيان و يونانيان تاراج و تخريب گرديد و مراسم دينی مردم منطقه ممنوع شد

  . سان بود در سوريه و فلسطين نيز همين. سان بود وضع به همين
او از ديرگاهِ . منش بوده پذير و گذشتکار و مداراگر و بزرگ ذات ايرانی يک ذات تحمل

کس مجاز  شان آزاد باشند، ولی هيچ يرفته که انسانها بايد در باورها و عقائد دينیتاريخ پذ
رو باشند و از دروغ و کجی  کردار و راست رفتار و درست نيست که بد کند، بلکه همه بايد نيک

ئی است که از دورترين دوران تاريخ برای ايرانی مانده است،  اين خصيصه. و فساد بپرهيزند
منشی و آزادانديشی و  کاری و بزرگ ومی در جهان سراغ داريم که دارای گذشتو ما کمتر ق
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هرچه خودی است و ستيز با هرچه غير خودی  تعصب نسبت به. مداراگریِ ايرانيان بوده باشد
ايرانيان وقتی سروران جهانِ متمدن بودند از . است در تاريخ ايران کهن سابقه نداشته است

آمدند که نويسۀ ويژۀ  ارش اقوام غير ايرانی را بگيرند، و درصدد برنهاين ابائی نداشتند که نگ
در عهد هخامنشی خط و نگارش ميخی و آرامی اتخاذ شد، و حتی . خودشان را ابداع کنند به

دهها هزار . نگاشتند می) خطِ عيلامی(نويسۀ خوزی  کارمندان دولتی در حساسترين مناصب به
جمشيد  ش بزرگ تا اَردَشَير اول از آرشيو زيرزمينی تختسند خشتی مربوط به دوران داريو

در زمان پارتيان خط و نگارشِ يونانی و . دارد بيرون آمده است که اين واقعيت را بيان می
در زمان ساسانی خط و نگارش آرامی اتخاذ شد و . سپس آرامی مورد استفاده قرار گرفت

دانست يا  آن معنا نبود که ايرانی نمی ن بهاي. حتی از بسياری از مفردات آرامی استفاده شد
هرحال نياز  زبان خودش ابداع کند؛ بلکه چون به ئی برای نوشتن به توانست که نويسه نمی
گونه که  ئی که در برابر خودش ديد را گرفت و از آن استفاده کرد؛ همان نوشتن داشت نويسه به

 ايرانی بخشيد و تمدنی تلفيقی را ايجاد آنها شکل ديگر عناصر تمدنی خاورميانه را گرفت و به
در همين . کرد که کليۀ عناصر تمدنی خاورميانه را درخود داشت ولی در کليتش ايرانی بود

زيستند که دارای   قرنه اقوام پرشماری در زير چتر شاهنشاهیِ شاهنشاهی می۱۲دوران دراز 
نگریِ خودشان بودند و از  گذاريهای فرهنگی و جهان عقايد دينی و افکار و رسوم و ارزش

ما هيچ موردی را سراغ . شان برخوردار بودند گونه آزادی برای ابراز هويت تاريخی همه
نداريم که نشان دهد ايرانی برای تحميل دين و فرهنگ خودش بر اقوام زير سلطه يا برای از 

ن و باورهای ميانِ بردن دين و فرهنگ ديگران کرداری از خود نشان داده باشد يا به اديا
  . غيرخودی حساسيتی ابراز کرده باشد

اينکه هرچه خودی است خوب و هرچه غير خودی است بد است در ذات  عقيده به
ايرانی ذاتًا از ديرزمان عادت داشته که هرچه خوب و مفيد است . ايرانی وجود نداشته است

اينکه در . را بيرون اندازدرا از هرجا باشد بگيرد، و هرچه بد است حتی اگر ازآنِ خودی باشد 
وارد زبان ايرانی شده از همين ) فرانسوی و انگليسی(همه مفردات غربی  سدۀ اخير اين

پذير است که خيلی زود الفاظ  همه نرمش و اينکه زبان پارسی اين. خصيصۀ ايرانی آمده است
هم ايرانيان اينکه امروز . کند ناشی از همين خصيصه است خود جذب می زيبای بيگانه را به

بندی شده و نه ابداعی که بعضيها  بسياری از الفاظ زيبای بيگانه را بهتر از الفاظ سرهم
  . پذيرند، ناشی از همين خصيصه است کوشند در زبان پارسی جا بيندازند بهتر می می

گوئی، پس اين دگرستيزيهائی که  اند که تو می شايد کسی بپرسد که اگر ايرانيان چنين
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شنويم، و  گوش می که به…» مرگ بر«همه فريادهای  بينيم، و اين چشم می  ايران بهاکنون در
  همه بانگِ تکفيرِ دگردينان که بر منبرهای ايران بلند است ازآنِ کيست؟  اين

گويان …» مرگ بر«پاسخ آن است که اگر نيک به رهبرانِ فريادزنان و تکفيرکنندگان و 
اند که   اينها از تبارِ قومِ ايرانی نيستند بلکه از تبارِ مردمیکدام از بنگريم خواهيم ديد که هيچ

ايران آمدند و  ها پس از آن در خزشهای بزرگی به از آغازِ فتوحات موسوم به اسلامی و تا سده
يی و  در ايران جاگير شدند و زبانشان زبان ايرانی شد، ولی خُلق و خوی ميراثیِ ديرينۀ قبيله

اين ادعا نشانگر انديشۀ شبهِ شووينيستی نيست بلکه . اند نگاه داشتهشان را تا امروز  قومی
عيان درخواهيم يافت و خواهيم ديد که  طرفانه کَند و کاو کنيم به حقيقتی است که ما اگر بی

  . ئی نيستند اند دارای چنين خصايصِ دگرستيزانه و ضدبشری آنها که ذاتاً ايرانی
عنوان پيامبر  پال را ديديم که به وام سامی، آشور بانیپيش از اين، دربارۀ نگرش دينیِ اق

خدای خودش مأموريت داشت که با آن بخش از بشريت که پرستندۀ خدای او نبودند بجنگد 
همان  چنين طرز تفکری ويژۀ اقوام سامی است و تا امروز نيز به. کند طور کامل نابود شان تا به

هرکدام از . ند۔ بر جای خودش باقی مانده استشکل ديرينه در ميان آنها ۔در هرجا که هست
دو بخشِ متخاصم تقسيم کرده بود که بخشِ  يیِ ماقبل هخامنشیْ جهان را به دينهای خاورميانه

ماورای اين سرزمين و . داد يی خودش تشکيل می اصلی آن را سرزمين پرستندگان خدای قبيله
ت بيگانه و دشمن و درخور نابودی برکنار از پرستندگان اين خدا هرکس و هرچه وجود داش

اساس هرکدام از دينهای سامی را صلح با همدين خويش و جنگ با پيروان . شد پنداشته می
توانست  ئی که ميان انسانهای روی زمين می درنتيجه، تنها رابطه. داد اديان ديگر تشکيل می

کاملِ پرستندگان خدای آميز ابدی تا نابودی همۀ اديان و تسلطِ  برقرار باشد رابطۀ خصومت
دينْ همين است که ما «در آنجا اساس برآن بود که . مورد پرستش در هرکدام از اين دينها بود

و خدا همين است که ما داريم، و . دينی و جاهليت است داريم و ديگران هرچه دارند بی
ائی جز خدای نظر آنها هرکه خد يعنی به. »خدايند خوانند بی ديگران هرکه را با نام خدا می

  . شد کرد جاهل و خدانشناس و بدکردار بود و بايد که نابود می آنها را بندگی می
شد که  در تعاليم و دستورهای دينیِ اقوام سامی با پيروان اديان ديگر چنان رفتار می

دو بخش متخاصم تقسيم  بر اين اساس جهان در اديان سامی به. انگار آنها انسان نبودند
اين يکی جهان دوستان و جهان . دينان داران و ديگری جهان بی جهان دينيکی : شد می

اين يکی جهان صلح و آرامش بود و . خودی بود، و آن يکی جهان دشمنان و درخور نابودی
بعد نيز اين عقيده توسط  های چهارم به در مسيحيتِ سده. آن يکی جهان جنگ و درخور نفی
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 حمايت دستگاههای حاکميتِ امپراتوری روم با گرههای جهادگرِ مسيحیِ برخوردار از
آوری انجام گرفت تا مردم  خشونت بسيار دنبال شد، و کشتارهای همگانی و تخريبهای هراس

. زور از دين خودشان ۔آئين ميتريَسَنَە۔ بيرون برده مسيحی کردند اناتولی و ارمنستان را به
در عربستان ظهور کرد، ) ود و مسيحيتيه(عنوان تداومِ منطقی دينهای سامی  وقتی اسلام به

نفی گرديده ) گری دوران وحشی(» دوران جاهليت«کليتِ گذشتۀ تاريخ جوامع بشری با صفت 
اصل جهاد . خط بطلان برآن کشيده شد، تا حقانيتِ مطلق از آن خدا و دين مسلمين باشد

  . عنوان مهمترين وظيفۀ انسان مؤمن۔ برای اين منظور وضع شده بود ۔به
تعارض و » دروغ«و » راستی«و » بد«و » نيک«در تعاليمِ زرتشت نيز تعارض و خصومتِ 

ولی تفاوت تعاليم زرتشت و تعاليمِ اديان سامی در آن بود که خصومت . خصومتی ابدی است
خاطر برقراری نظام عادلانه و رسيدن انسان  خير با شر و نور با ظلمت در تعاليم زرتشت به

نی بود، و در اديان سامی برای سلطۀ مادیِ يک گروه انسانی بر اقوام سعادتِ اين جها به
هرکدام . کرد اين يک تفاوت جوهری بود که هيچ شباهتی ميان دو طرز تفکر ايجاد نمی. ديگر

از شاهان بابل و آشور پيامبر خدای خودش بود، و مأموريتش پيکار با پرستندگان خدايان 
هدف نابودگری آن  سعادتی بلکه به تی و رساندنِ انسانها بهخاطر برقراری عدال بيگانه نه به

اند و بدکاری نوعی  در حالی که در تعاليم زرتشتْ همۀ انسانها ذاتًا نيک. اقوام و خدايان بود
نيکی بگرايند و از بدی بپرهيزند؛ در  از خودبيگانگی است، و بايد کاری کرد که مردم به

گان خدای مشخصی که خدای قبيلۀ خاصی است بد و شر اديان سامی همۀ انسانها جز پرستند
نزد زرتشت خير و شر دو کنشتِ متضادند که بايد آنها را شناخت؛ اما در اديان سامی . هستند

. اند خيرند، و غير مؤمنين شرند خير و شر خودِ انسانهايند، زيرا مؤمنين چونکه خودی
داند که چه  کس می ست؛ يعنی همها) غريزی(شناخت نيکان و بدان در اديان سامی فطری 

اما شناخت خير و . کسی خودی و مؤمن است، و چه کسی بيگانه و کافر است و درخور نابودی
فقط خدا است که در هر . شر در اديان سامی اختصاص به خدا دارد و برای انسان ممنوع است

ولی اگر انسان . دهد انسانها نشان می زمانی به توسط نمايندۀ خاص خودش خير و شر را به
بخواهد با کوشش خويش شناسندۀ خير و شر شود که خاص خدا است مورد خشم خدا قرار 

نحو بسيار روشنی بيان شده  اين موضوع در اسطورۀ خلقت انسان در اديان سامی به. گيرد می
ر و شر او ابلاغ کرد که نبايد به ميوۀ خي در آنجا گفته شده که خدا وقتی انسان را آفريد به. است

اين يک گناهِ . ولی انسان را شيطان فريفت و او را واداشت تا از آن ميوه بخورد. نزديک شود
نابخشودنی بود که انسان با آزمايشِ قدرتِ درکِ خويش مرتکب شد، لذا مورد خشم خدا قرار 
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نتيجه آنکه هر انسانی . زمين و جايگاه شقاوت افکنده شد گرفته از ملک خدا رانده شده به
برِ  شناخت خير و شر نائل شود نه مطيع خدا بلکه فرمان بکوشد که با تلاش خودش به

خوردۀ شيطان است؛ و تلاش برای شناخت خير و شر که امری مختصِ خدا و نمايندۀ  فريب
ويژۀ او است يک عمل شيطانی است که انسان مؤمن بايد از آن بپرهيزد و عقل خويش را 

  .  خدا بسپاردرهنمودهای نمايندۀ دربست به
ولی در تعاليم زرتشت ۔چنانکه ديديم۔ تصريح شده که دو گوهرِ سپنتەَ منَيو و اَنگرمََنيو 

درستی  زِيدَ؛ هردو را به و او در ميا اين دو می) اند همزاد انسان(اند  همراه انسان آفريده شده به
ه دارد که از خير پيروی کشد؛ و او وظيف خود می دو همواره او را به شناسد؛ هرکدام از اين می

هر «و ديديم که شناخت خير و شر مهمترين خصلت ذاتیِ انسان است و . کرده از شر بپرهيزد
اساس همۀ بديها نيز دروغ، و . »داند که دروغْ بد است و راستیْ نيک انسانی بالفطره می

  . اساس همۀ نيکيها راستی است
 با بدان مبارزه کرد و آنان را از جهان در تعاليم اديان سامی دستور داده شده که بايد

در دينهای سامی نه رفتار و کردار انسان بلکه انسانها هستند؛ و گفته شده که » بد«. برانداخت
کسانی که در فرمان «، و »پرستند کسانی که خدای ما را نمی«، »انسانهای غير همدينِ ما«

  . »ورند و از جانوران نيز بدترندولی جان«گرچه شکل انسان را دارند » پيامبر ما نيستند
ستيز . ولی در تعاليم زرتشت خوانديم که آنچه بايد با آن مبارزه کرد بدی است نه انسان

با بدکاران در دين مزَدايسَنَە نه برای نابود کردن انسانها بلکه برای نابودگریِ بدی و نشر 
 داشته باشد و افکار و ولی در اديان سامی بايد با غير خودی، هر دينی که. نيکی است
هرگونه که باشد، جنگيد تا نابود شود؛ زيرا جز پرستندۀ خدای خودی، هرکس در  کردارش به

پرستد هرکار نيکی  کسی که خدای ما را نمی«. اين دنيا هست بد و شر و درخورِ نابودی است
 پيامبرِ ما و هرکه به نبوت«و . »که انجام دهد برباد است زيرا نيتش خشنودیِ خدای ما نيست

  . »امامت امام ما باور ندارد درخور نابودی است
جنگ با بديها در تعاليم . تفاوت ميان اين دو ديدگاهِ متعارضْ تفاوت آشکاری است

دين ايرانی نه جنگ برای راندن خدايان و باورهای دينیِ غيرخودی و تحميل پرستش خدای 
اينکه همۀ مردم . دن بديها و نشر نيکيها استخودی بر انسانها، بلکه پيکار برای از ميان بر
اند، نزد زرتشت يک اصل مسلم دانسته شده و  روی زمين بالفطره خداشناس و خداپرست

اند از خودشان بيگانه شده و از فطرت  تأکيد رفته است که کسانی که فريب ديوَ را خورده
انديش وظيفه دارند که اين از راه  انسانهای نيک. اند راه ديوَ رفته اند و به خودشان بريده شده
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بينيم شاهنشاهان ايران وظيفۀ حمايت از انسانها و  اينکه می. راه بازآورند دررفتگان را به به
حمايت از امنيت و آرامشِ انسانها و وظيفۀ گسترش عدالت را بر دوش خودشان گذاشته بودند 

خوبی نمايان  اريوش بزرگ بههای د اين احساس وظيفه در کتيبه. ناشی ازهمين تعاليم بود
و براساس همين عقيده است که در تمامی دوران هخامنشی و پارتی و ساسانی در هيچ . است

دست داده نشده است؛ و  جنگی گزارش کشتار انسانها و تخريب و انهدام شهرها و روستاها به
خدای اين درست برخلاف تمامی جنگهای شاهان سامی است که با در دست داشتن فرمان 

ها و  قهارشان مأموريت نابودگریِ خدايان و اديان اقوام ديگر و کشتار همگانی غير خودی
های بسياری  نمونه. های غير خودی و تاراج اموال آنها را در دست داشتند انهدام تمامی آبادی

 متن های شاهان آشور و بابل و مصر، و در بازخوانی از اين فرمانها را در بازخوانی ترجمۀ کتيبه
خوزيە  پال وقتی به پيش از اين در بخش دوم خوانديم که آشور بانی. توان ديد تورات می

بردگی گرفت و شهرها و آباديهاشان را  لشکر کشيد خوزيها را کشتار و بقاياشان را به) عيلام(
ا در آنج. در جهان نمانَد) عيلام(بکلی ويران کرد تا نام و نشانی از پرستندگانِ خدای خوزيە 

آن عمل زد و بخش بزرگی از مردمِ يک قوم  فرمان خدايش دست به پال به ديديم که آشور بانی
  . از جهان برافکند تا خدايش از او خوشنود گردد) آن اندازه که در توانش بود به(را 

. ئی جائی نداشته است در فرهنگ ايرانی نفرت از هيچ قومی، هيچ دينی، هيچ عقيده
يابيم؛ و اين در حالی  در زبان ايرانی نمی» لعنت«ئی معادل   ما واژههمين جهت است که به

در حالی که در فرهنگ . يکی از مستلزمات اساسیِ همۀ اديان سامی است» لعنت«است که 
در » هرکه پرستندۀ خدائی غير از خدای ما باشد ملعون است و بايد نابود شود«اقوام سامی 

دارد بد  بدکاری وامی  است، پيروی از ديو که انسان را بهدين ايرانی تأکيد رفته که دروغ بد
انسانها  ولی چونکه دين ايرانی نسبت به. است، و بايد کوشيد تا دروغ و بدی از جهان برافتد

را در سخن از زرتشت  بين است پيروان ديو و دروغ مورد لعنت و نفرين نيستند، و اين خوش
رمَزَدا پرسيده بود که آيا من بايد با پيروان ديو و دروغ در آنجا ديديم که زرتشت از اهو. ديديم

طور ضمنی آموزش داده بود که بايد با ديو و دروغ دشمن بود نه با انسانها؛  دشمنی ورزم؟ و به
همه تلاش که در  در ميان آن. سوی نيکی بازآورد شود انسانها را با موعظه و اندرز به زيرا می

شود ما در هيچ   راستی و نيکی و زدودن دروغ و بدی ديده میمتون دينی ايرانيان برای نشر
. ئی گفته شده باشد مردم نبايد خدائی جز اهورمَزَدا را بپرستند بينيم که در نوشته موردی نمی

های شاهان هخامنشی نيز ديديم که برای خدايانِ اقوام زير سلطه احترام قائل بودند  در نوشته
  . ياد شده بود»  ديگر که وجود دارندخدايانِ«و از آنها با عنوان 
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تواند که مقدس شود، و  يکی ديگر از ويژگيهای فرهنگ ايرانی آن بود که انسان نمی
هيچ انسانی دارای تقدس نيست، بلکه تقدسْ خاص خدا و ايزَدان و فضايل ملکوتیِ هفتگانه 

 هخامنشی و به همين سبب بوده که در تمام دوران. است که ضمن سخن از زرتشت شاختيم
پارتی و ساسانی هيچ زيارتگاهی برای هيچ انسانی، نه برای مغان و نه آترَونَان و نه هيربدان، 

به مفهوم » زيارت«و نيز » عصمت«هائی معادل  رو است که واژه و از همين. ساخته نشد
 در زبان ايرانی ساخته) ايم مان شناخته مفهومی که ما پس از مسلمانی زيارت به(مذهبيش 
و از آنجائی که در فرهنگ ايرانی هيچ انسانی در هر مقامی که باشد دارای . نشده است

تقدس و عصمت نيست، عقيده به اينکه انسان بتواند واسطه و شفيع ميان انسان و خدا شود 
شد  زرتشت نيز واسطۀ ميان انسانها و خدا شمرده نمی. نيز در فرهنگ ايرانی وجود نداشت

ولی انبيای قوم . زيستن را به انسانها آموخته بود بودن و نيک  که نيکبلکه آموزگاری بود
های ميان خدا و مريدان خويش  سامی، هم در حياتشان و هم هميشه پس از مرگشان، واسطه

بردند و  اندازۀ فرمانهائی که برای انبياء و جانشينانِ انبياء می شدند، و مريدانشان به شمرده می
کردند و ثمرۀ تلاش و کارشان را به عنوان زکات و صدقات  عبد خدمت میئی که به م اندازه به

شان و حتی پس  دادند انتظار داشتند که انبياء و رهبران دينشان در زندگی به متوليان معبد می
تا خدا از خطاهاشان درگذرد؛ ) شفيع شوند(از مرگشان برايشان نزد خدايشان وساطت کنند 

گاه چنين باوری  اما در دين ايرانی هيچ. ن انسان و خدا بودنديعنی مردگان نيز واسطه ميا
  . دربارۀ انسانهای زنده و مرده شکل نگرفت

کدام از عيدهای ايرانی با برگزاریِ  از ديگر ويژگیِ فرهنگ ايرانی آن بود که هيچ
نوروزِ کوچک که اکنون (مراسم برای هيچ انسانی در ارتباط نبود بلکه هرکدام از عيدها 

در گوئيم، مهرگان، سده، و جشنی که اکنون  روز گوئيم، نوروز بزرگ که اکنون سيزده بهنو
مراسمی بود که برای پيوند با ) چارشنبه سوران گوئيم، و ديگر جشنها که ديگر نمانده است

دين ايرانی به شادزيستی . شد و مستقيمًا با تحولات طبيعی در ارتباط بود طبيعت برگزار می
رو عيدِ ايرانی نه مراسم عبادی بلکه سور و سرود و رقص بود و  داده بود، و از اينبهای بسيار 

در فرهنگ ايرانی نه . های طبيعت بود جشنهای ايرانی مراسم شادی و سور و ستايش زيبايی
کدام از  شد و نه برای هيچ داشت انسانها ۔حتی زرتشت۔ مراسم دينی برگزار می برای بزرگ

رو بود که فرهنگِ ايرانی برای هيچ انسانی تقدس و عصمت   از آناين. شخصيتهای ديگر
کرد و همراه با  ايرانی برای طبيعت جشن برپا می. خاطرش مراسم دينی برپا کند قائل نبود تا به

  . نمود طبيعت ابراز شادی و سرور می
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 مدعیِ نماز نيز در دين ايرانی نه همچون نمازِ اديان سامی ستايش پيامبرشاه و انسانهای
نمايندگیِ خدا و ستايش اعضای خانوادۀ پيامبرشاه، و نه دعا و تضرع و ابراز خواری و ذلت در 

های سومند بود که  خاطر جلب ترحم خدای جباّر، بلکه ستايش ارزشها و پديده حضور خدا به
عبارتِ ديگر، نماز در دين ايرانی  به. شدند های عينیِ رحمت آفريدگار شمرده می جلوه
هائی بود که در خدمت سعادت بشر بودند؛ و  ئی از سرودهای ستايشِ ارزشها و پديده وعهمجم

مَنيو و وهومنَە و اَرتەَ از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بيشتر از  در ميان اينها سپنتەَ
زمينِ گرفتند، بعلاوه مهر و ناهيد و باران و آبِ جاری و کشتزار و  همه مورد ستايش قرار می

. را در گفتار زرتشت ديديم شدند؛ و اين بارور و ستورانِ سودمند و مادران و زنان ستايش می
خود برای همسان  داد سرود تلقين به عبارت ديگر، آنچه نماز در دين ايرانی را تشکيل می به

د آموز انسان می اين نيايشها به. رسان به بشريت بود شدن با همۀ آفريدگان سودمند و خدمت
که هر فردی چنانچه از اين فضايل پيروی کند و اينها را در درون خويشتن بپرورد و خويشتن را 

بلندترين مرحله از تکامل انسانی رسيده خداگونه  با آنها همسان سازد خواهد توانست که به
  . باره هيچ تفاوتی ميان انسانها وجود ندارد شود، و در اين

کند  يديم که تنها چيزی که انسان را به خدا نزديک میدر گفتار زرتشت و دين ايرانی د
نيز ديديم که انسان با برخورداری از . کرداری است گفتاری، و نيک انديشی، نيک نيک

فضايل والای اخلاقی که همان فضايل ملکوتی و صفتهای اهورايی است، يعنی با برخورداری 
تواند  شود و حتی می خدا نزديک می هئی که در جای خود شناختيم انسان ب از فضايل هفتگانه
  : گويد زرتشت در يکی از بياناتش در گاتَە چنين می. که خداگونه شود
انديشی که با همۀ توانش و با پيروی از اَرتَە  من بگو، آيا انسانِ آگاهِ نيک به! پروردگارا

 راستی و خاطر خوشبختیِ خانه و روستا و سرزمين و گسترشِ دادن به) عدالتِ پارسايانه(
گونه با تو  وقت و چه چنين کسی چه! درستی بکوشد همانند تو خواهد شد؟ پروردگارا

   ١٧همسان خواهد بود؟
شود  خدا و همگونِ خدا شدنِ انسان می عبارت ديگر، آنچه سبب نزديکی انسان به   به
 لذا است که. جهان و آبادسازیِ جهان است کاری و عدالت و خدمت به انسان و به درست

خاطر شادزيسيتیِ انسانها در فرهنگ ايرانی دو عبارتِ مترادف  انسان به داری و خدمت به دين
  . بينيم يی نمی کدام از فرهنگهای ديگرِ خاورميانه است، و اين را ما در تعاليم هيچ
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